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 چكيده

.  اسلام تفسيري فلسفي از معجزه ارائه داد ابن سيناست          اولين فيلسوفي   كه در دنياي      

تحليل فلسفي ابن سينا  . تفسـير وي مـي كوشـد تـا نقائص تفسيرهاي كلامي را جبران كند              

به نظر ابن سينا ميان مراتب سه گانه هستي و . كـاملا بـا نظـام فلسـفي وي سـازگار است         

زه براساس اين رابطه تفسير     مراتـب سـه گانه وجود انسان رابطه كاملي وجود دارد و معج            

مـي شود يعني پيامبر باارتباطي كه با مراتب هستي پيدا مي كند داراي قدرتهاي غير عادي                 

 . است كه اعجاز ناميده مي شود
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 عجزه از منظر ابن سينام

 خصائص سه گانه 

هستند كه ساير انسانها واجد آنها نيستند و به واسطه اين اوصاف است كه   پيامـبران  داراي اوصـاف و ويژگـي هايـي            

ابن سينا سه ويژگي براي قوه نبوت        . پيامبراند و داراي قدرتهايي ماورايي اند،  توانايي هايي كه انسانهاي ديگر فاقد آن هستند              

والقوه النبويه لها   « :نا چنين مي گويد   ابن سي . قـائل اسـت كه گاه هر سه در يك فرد جمع مي شود و گاهي هم چنين نيست                  

 ١»خواص ثلاثه، قد تجتمع في انسان واحد و قد لا تجتمع بل تتفرق

 اين ويژگي هاي سه گانه با ساختار جهان هستي با مراتب وجود انسان و با درجات شناخت و معرفت آدمي تناسب                      

د كه معجزه بر سه گونه است كه هر كدام ازآن           دارد ايـن ويژگـي هـاي خـاص معجـزه نـيز ناميده مي شود و شيخ مي گوي                   

      ابـن سـينا در رساله مبداو معاد خواص سه گانه انبيا را به گونه زير تفكيك                 .  معجـزات بـه مرتـبه اي از هسـتي تعلـق دارد            

 . مي كند

و اما الخاصة الثالثة    ..  المزاج   اما الخاصه الاخرى فهى متعلقة  بالخيال الذى للانسان الکامل         ..  فالخاصـه الواحده تابعه للقوه العقليه     «

 ٢»التى لنفس النبى فهو تغييرها الطبيعة

معجزه اي كه به قوه عقل مربوط مي شود         . پيامـبر سه گونه معجزه دارد كه هر كدام به مرتبه اي از هستي متعلق است               

 كامل اختصاص دارد و به      معجزه اي كه به قوه خيال انسان      . و از ان علومـي حاصـل مـي گـردد كه اختصاص به پيامبر دارد               

اگر پيامبر با اعجاز عقلي بر    . وسـيله آن بـر امور جزئي و حوادث و رويدادهاي گذشته، حال و اينده اطلاع حاصل مي شود                  

 .كليات  احاطه پيدا مي كند با اعجاز ناشي از قوه خيال بر امور جزئي و همه حوادث خاص احاطه مي يابد

                                                           
 .١١٦ ابن سينا ، حسين عبداالله ، المبدا و المعادص - ١
 .١١٧-١٢٠  همان،ص- ٢
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د و آن قدرت دخل و تصرف در جهان طبيعت است و يا به عبارت ديگر قدرت                  امـا پيامـبر معجـزه ديگري هم دار        

تغيير طبيعت، ايجاد دگرگوني در عالم جسم و تصرف در هيولي و صورت عالم ماده، اين سومين قدرت اختصاصي ويژگي         

 ١.خاصي است كه عوام مردم بيش از سايرين تحت تاثير آن واقع مي شوند

ان اصناف المعجزات ثلاثه صنف يتعلق بفضيله العلم و ذلک           « :انواع معجزات سه گانه چنين است         عبارات ابن سينا درباره     

بان يوتى المستعد لذلک کمال العلم  من غير تعليم و تعلم بشرى حتى يحيط علما بما شا االله تعالى بقدر الطاقه البشرية بالاله الحق و طبقات                           

و قوله صلى االله عليه » و علمک مالم تکن تعلم«دا و المعاد الى غير ذلک على مادل عليه قوله تعالى ملائکته و سائر اصناف خلقه و کيفية المب       

و ما اجتمعت الامة عليه من انه صلى االله عليه و آله و سلم قداوتى علوم الاولين و الاخرين مع مااشتهر                     » واوتيت جوامع الکلم  «وآله و سلم    

و فى مثل   » کذلک اوحينا اليک روحا من امرنا ما کنت  تدرى ما الکتاب و لا الايمان              « قوله تعالى و     من امره انه الرسول الامى و دل عليه       

و کأن مثال هذه النفس کبريت و العقل الفعال نار فيشتعل فيها دفعة واحدة » يکاد زيتها يضيئى و لو لم تمسسه نار«هذه النفس قال االله تعالى  

 ٢»ويحيلها الى جوهره

  

                                                           
 لوكري ، ابوالعباس فضل بن محمد ، بيان الحق بضمان الصدق، موسسه بين المللي انديشه و تمدن اسلامي مالزي، - ١

 .٣٩٢و٣٩١،ص١٣٧٣تهران،
 ٤و٣ل و الانفعال ،ص  ابن سينا، حسين عبداالله، رساله في الفع- ٢
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 عاقلهمعجزه قوه 

 معجـزه مربوط به قوه عقل  كه نتيجه آن اتصال بامرتبه عقل عالم هستي است بنيان مسئله نبوت است زيرا به كمك                       

قـوه عقـل اسـت كـه پيامبر تا آن حد كه بشر توانايي ان را دارد و به مبدا و معاد و ملائكه مراتب هستي و كيفيت آنها علم                         

پس . هي خاصي كه اختصاص به انبيا دارد از طريق  اين معجزه به دست مي آيد             حاصـل مي كند يعني علم نبوت و يا علم ال          

گرچه في المثل پيامبر اسلام امي بود و قدرت خواندن و نوشتن را نداشت ولي بامعجزه الهي بر علوم اولين و آخرين دست 

 .يافت

شتعل مي سازد و نور معرفت      و بـه عـبارت شـيخ گوئي عقل فعال همچون شعله اي است كه ناگهان جان پيامبر را م                   

البته چنان كه قبلا توضيح داده شد عقل        . الهـي وجـود او را چـنان فـرا مي گيرد كه بر علوم اولين و اخرين احاطه مي يابد                    

 . قدسي و قوه حدس در نبي براي حصول معجزه عقلاني ضرورت دارد

اي آحادي ازآدميان امكان دارد كه همان انبيا         ابـن سـينا خو د تذكر مي دهد كه رسيدن به اين مرتبه از كمال عقل بر                 

شـيخ در رساله مبدا و معاد در توضيح معجزه عقلي پيامبر و امكان اتصال به عقل فعال و حصول قوه حدس         . الهـي هسـتند   

 ١»اما ان هذا و ان كان اقليا نادرا فهو ممكن غير ممتنع«چنين مي نويسد 

ام هستي و كسب فيض از آن مقدمه اي است براي اصلاح و تكميل عقول              احاطـه عقلي پيامبر بر مرتبه معقول از نظ        

آدمـيان، ابـن سينا خود تذكر مي دهد كه وحي انبيا دو هدف را تامين مي كند، اصلاح عالم حسي با سياست و اصلاح عالم                          

عين . صل مي شود    روشن است كه اين علم كه سامان بخش به عالم عقلي است از راه همين معجزه عقلي حا                 . عقلي با علم  

و الرسالة هى اذا ماقيل  من الافاضة المسماة وحيا على اى عبارة استصوبت لصلاح    «عـبارات ابـن سـينا در مـورد مذكور چنين است             

                                                           
 .١١٦ ابن سينا، حسين عبداالله، المبدا و المعاد،ص- ١
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عالم عالمى البقا و الفساد علما و سياسة و الرسول هو المبلغ ما استفاد من الافاضة المسماة وحيا على عبارة استصوبت ليحصل بارائه صلاح ال                       

 ١».الحسى بالسياسة و العالم العقلى بالعلم

 

 معجزه قوه متخيله

در اين مرتبه پيامبر به واسطه استعداد وآمادگي كه در قوه خيال خود .  معجـزه دوم انبـيا  مـربوط بـه قوه خيال است            

شكند و به نحوي در گذشته      يعني پيامبر زندان زمان حال را در مي         . دارد مـي توانـد امـور حال ، گذشته و اينده را در يابد              

صفت مبشر و منذر بودن انبيا به اين نوع از معجزات         . حـال وآينده حضور مي يابد و از حوادث موجود درآنها خبر مي دهد             

بسياري از كارهاي خارق العاده كه توجه مردم را به انبيا معطوف مي كند در زمره اين نوع از معجزات انبيا                     . بـر مـي گـردد     

ذشـت انبـيا و امـم گذشته پيشبيني هاي حوادث آينده مانند پيروزي روميان بر ايرانيان و خبر دادن از قتل                      بـيان سرگ  . اسـت 

 . كسري پادشاه ايران و موت نجاشي همه از اين گونه اند

ي از  البته اخبار غيبي و خبر دادن از گذشته، حال يا آينده اختصاص به انبيا ندارد آدميان ديگري هم مي توانند به مراتب

ايـن كمال نايل شوند مانند روياهاي صادقه يا الهاماتي كه به بعضي از عرفامي شود اما پيامبر در حالت خواب و بيداري هر               

 . دو  و با تاييد  الهي وقوه قدسي به اين حقايق دست مي يابد

قوى و ذلک ان يوتى المستعد وصنف يتعلق بفضيلة تخيل ال   « عيـن عبارات ابن سينا در مورد نوع دوم ازمعجزات چنين است             

لذلـک ما يقوى عل تخيلات الامور الحاضرة و الماضية و الاطلاع على مغيبات الامور المستقبله فيلقى اليه کثير من الامور التى تقدم وقوعها                        

 فينتصب بشيرا و نذيرا     بـزمان طويـل فيخـبر عنها و کثير من الامور التى تکون فى الزمان المستقبل  فينذربها و بالجملة يحدث عن الغيب                      

رسلا قد « و قوله عزوجل )  تلک من انباء الغيب نوحيها اليک(وخاصيته الانذار بالکائنات و الدلاله على المغيبات على مادل عليه قوله تعالى   

                                                           
 ٨٠ ابن سينا، حسين عبداالله، تسع رسائل في الحكمه و الطبيعيات ص - ١
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» بون فى بضع سنينالم غلبت الروم فى ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغل«و قوله تعالى »قصصنا هم عليک من قبل و رسلا لم نقصصهم    

فکان کما قال الى غير     » ان ربى قتل ربک البارحة    «له و سلم بموت النجاشى و قوله عليه السلام لرسول کسرى             و اخباره صلى االله عليه و آ      

 من الناس  فى ذلک ممانطق به القران العزيز و اشتمل عليه الاحاديث الصحيحة و شهدت بصحته الاثار و الاخبار و قد يکون هذا المعنى لکثير

 و اما الانبياء عليهم السلام فانما تکون لهم فى حالتى النوم و اليقظه معا فهذان الصنفان يتعلقان بالقوة المدرکة من النفس          -النوم و يسمى الرويا   

از القران وذلک لما يتضمنه الانسـانية و هما داخلان تحت تاثير النفسانى فى النفسانى قالت الحکماء و بهذين الصنفين من المعجزات يتعلق اعج      

مـع الفصـاحة و البلاغة و الشان العجيب  و النظم البديع الغريب من الدلالة على العلوم العقيلة المتعلقة بمعرفة االله تعالى و ملائکته و کتبه و          

 ١»رسله و اليوم الاخر و العلوم الغيبية المتعلقة بمعرفة صنفى الغيب اعنى الامور الماضية و المستقبلة

  بـه نظـر ابن سينا دو نوع معجزه اي كه تاكنون ذكر شد متعلق به قوه مدركه آدمي است يعني اعجاز عقلي و اعجاز                         

. خيالـي و يا به عبارت دقيق تر اعجاز مربوط به كليات و اعجاز مربوط به جزئيات هر دو به قوه نفس ناطقه مربوط مي شود         

نفساني در نفساني محسوب مي شود زيرا موجود مجردي از عالم ماورا در ايـن نـوع از معجـزات در زمـره فعل و الانفعال       

 . موجودي مجردي كه نفس ناطقه آدمي است تاثير مي كند و موجب اين دو نوع اعجاز مي شود

 بـا توجـه بـه ايـن مبانـي اسـت كه ابن سينا اعجاز قراني را ناشي از اين دو نوع اعجاز مي داند و حتي فصاحت و                              

پس اعجاز علمي پيامبر مهمترين صفت .  بديع و شگفت قران را هم ناشي از همين اعجاز به حساب مي آورد         بلاغت و نظم  

ابن سينا در مورد كيفيت وحي و اينكه به هنگام وحي پيامبر با             . نـبوت اسـت كه به واسطه آن پيامبري وي حاصل مي شود            

وهى ان يسمع کلام االله تعالى ويرى ملائکته و قد تحولت له  «  چـه امـوري مواجهه دارد وداراي چه حالتي است چنين مي گويد   

على صورة يراها و قد بينا کيفية هذا و بينا ان هذا الذى يوحى اليه تتشبح الملائکة له و يحدث له فى سمعه صوت يسمعه يکون من قبل االله و   

 ٢» هو الموحى اليه الملائکه فيسمعه من غير ان يکون ذلک کلاما من الناس و الحيوان الارضى و هذا

                                                           
 .٥و٤ ابن سينا، حسين عبداالله، رساله في الفعل و الانفعال ،ص- ١
 ٤٨٠،ش ص ١٣٧٦حسن زاده آملي دفتر تبليغات اسلامي ، تهران  ابن سينا، حسين عبداالله، الالهيات من كتاب الشفا تحقيق حسن - ٢
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 بـه نظـر ابـن سـينا در حالـت وحـي پيامبر گاهي كلام خداوند را مي شنود در حالي كه ملائكه را مي بيند و گاهي                             

البته ابن سينا براي رفع توهم تذكر مي دهد كه . ملائكه به صورت ديگري بر وي نمودار مي شود ونه  به صورت اصلي خود

البته انچه پيامبر در عالم     . نساني و يا حيواني در زمين نيست بلكه ناشي از عالم ماورا است            آنچـا را پيامبر  مي شنود سخن ا        

زيرا همانطور كه اجسام تابع نفوس هستند نفوس        . نفـس خود مشاهده مي كند شكل تنزل يافته حقايقي در عالم عقل است             

 . و اجسام بر روي هم تابع عالم عقولند

هه پيامبر و چگونگي نزول وحي عبارتهاي ابن سينا را با كمي تغيير عينا نقل مي كند و  ميرداماد نيز درمورد نوع مواج

 . فقط تذكر مي دهد كه محتويات اين ارتباط با عالم ماورا بخشي از معجزات پيامبر است كه وي آن را معجزه قولي مي نامد

 االله و قد تمثلت له على صورة يراها باذن االله سبحانه و  فسمع  کلام اليه و يتشبح له ملائکة «  عين عبارات ميرداماد چنين است 

يحدث له فى سماعه صوت من قبل االله تعالى و روح القدس و الملائکه فيسمعه من غير ان يکون ذلک کلاما انسانيا و قولا بشريا و صوتا من  

 ١»و معجزة قولية کريمة و ايات علمية حکيمةالحيوان الارضى بل هو ايحاء و تتريل من لدن عزيز عليم به صاحب الوحى و التتريل ذ

 مـيرداماد در توضـيح  نحـوه اتصال پيامبر با عالم ماورا در اواخر كتاب رواشح مي گويد قوه متخيله هرگاه از موانع                        

عـالم طبيعت و شواغل حسي رها شود مي تواند روي به سوي عالم بالا نموده و به عالم قدس صعود نمايد و در اين حالت           

ل مجرده و بخصوص روح القدس به صورت يك انسان و يا اشباحي انساني بر وي تمثيل پيدا مي كند و پيامبر رامورد                       عقو

 خطاب قرار مي دهد و پيامبر از وي كلامي منظوم و محفوظ را مي شنود

س مشترك   مـيرداماد درتوضيح مطلب تذكر مي دهد  كه پيامبر همه آنچه را رؤيت مي كند و يا مي شنوددر عالم ح                     

 . روي مي دهد و از باطن وجود وي و از عالم  عقول و نفوس بر وي تجلي ميكند

                                                           
 ٣٢ ميرداماد محمد باقر الرواشح ص - ١
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 البـته بـه نظـر ميرداماد وحي مراتب مختلف و انواع گوناگوني دارد كه تنوع آنها متناسب است با اختلاف در احوال                       

 .نفوس انبيا و مقامات آنها و احايين و اوقات ايشان

ر جبرئـيل را مـي ديد و جبرئيل به شكل دحيه كلبي بر وي نمودار مي شد و در رابطه با              در بسـياري ازمـوارد پيامـب      

همين مساله حارث بن هشام از رسول  خدا سوال كرد   يا رسول االله وحي چگونه بر شما نازل مي شود و پيامبر در جواب    

نه ما قال و احيانا يتمثل الى الملک رجلا فيکلمنى فاعى         احيانا ياتينى مثل صلصلة الجرس و هو  اشد على فيفصم عنى و قدوعيت ع              « فـرمود 

بنابرايـن پيامـبر گاه صدايي را مي شنيد و گاه انساني  بر وي تمثيل مي شد با وي سخن مي گفت اما يك بار                          » مـا يقـول   

جبرئيل در اين حالت پيامبر . جبرئيل به صورت حقيقي خود و آنچنان كه ذات مجرد وي است بر رسول خدا تجلي مي كرد

را در شـرق و غـرب عـالم در گذشته و حال وآينده و در هر مكان و جا و درهر جهتي از جهات و درهر ذره اي از ذرات                               

 . جهان مي ديد

 ميرداماد در   »اتى النبى صلى االله عليه و آله مرة فى صورته الخاصة کانه طبق الخافقين             ) ع(ان جبرئيل   « چنانكه حديث مي گويد     

ويدجبرئـيل اختصـاص بـه جاي خاصي نداشت بلكه نه داخل در جهان بود و نه خارج از آن بلكه        توضـيح حديـث مـي گ      

 ١درعالم ديگري بود ولي در اين عالم تجلي كرده بود

  آنچـه را ابـن سـينا و ميرداماد در بيان كيفيت نزول وحي بيان كردند ناشي از متن قران كريم و احاديث است يعني                         

البته اين در صورتي است كه      .  ارسال ملك  -٣ خلق صوت    -٢  الهام و القا در خواب        -١ . وحـي منحصر در سه قسم است      

مـنظور از وحـي وحـي ا ختصاصـي به انبيا باشد و گرنه غير از وحي نبي اشكال ديگري ازوحي وجود دارد چنانكه منقول               

 ٢ة الاشار، وحي الالهام و وحي وحى النبوةاست كه امير مومنان وحي را سه گونه دانسته اند

                                                           
 ٢٠٨ الي ٢٠٥ ميرداماد محمد باقر، الرواشح ص - ١
 .٢٦٦و٢٦٥، ٢٦٤ص .  ق ١٤١٩ نمازي، علي ، مستدرك سفينه البحار، تعليق و تصحيح علي نمازي، موسسه النشر قم، - ٢
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 معجزه قوه متصرفه

 سـومين نوع از معجزات،  مربوط به قوه محركه نفس نبي است كه با قوتي كه براي آنها حاصل شده است مي تواند      

در طبيعت و عالم اجسام تصرف كند مي تواند قومي را هلاك نمايد صاعقه يا طوفاني پديد آورد عصايي را به ماري تبديل                       

استجابت . د  نمايد انواع كراماتي كه به بندگان خاص خداوند منتسب مي كنند جملگي از اين نوع است              كند يا زلزله اي ايجا    

نيز در زمره اين نوع سوم ازمعجزات مي باشد ابن سينا اين نوع             ) ع(حتي معجزات عيسي    . دعاي اوليا نيز از اين گونه است      

 .تبيين مي كندسوم از معجزات را با فعل و انفعال امور نفساني در جسماني 

و اما الصنف الثالث من اصناف المعجزات فانه يتعلق بفضيلة قوة النفس             «  عيـن عـبارات ابـن سـينا در اين مورد چنين است            

المحـرکة التـى تـبلغ من قوتها الى القدرة على الاهلاک و قلب الحقائق من تدمير على قوم بريح عاصفة و صاعقة و طوفان وزلزلة و قلب                            

 ـ    لحق بهـذا الصنف انواع من الکرامات التى شرف االله تعالى بها قوما من عباده المخصوصين فيقدمون على هذه الاشياء بما                     العصـاحية و ت

يستجيب من دعواتهم وتظهر منهم امور تخرج عن المجرى الطبيعى کما يحکى عن بعضهم انه اطاق بقوته فعلا يخرج عن وسع مثله من البشر                        

للناس فيسقون اويدعو عليهم فيخسف بهم ويزلزلون اويدعو لهم فيخلصون عن الوباء و القحط و الامراض                و عـن بعضهم انه کان يستسقى        

الصعبة المزمنة و من هذا القسم معجزات عيسى عليه السلام و کما يحکى عن بعضهم انه تنقاد له السباع و لاتنفر عنها لوحوش و الطيور و  

 الحکما الکبار بهذا و اخبروا عن السبب الذى فيها کلها و هذا الصنف من المعجزات يدخل تحت                  ينبغى ان لاتستبعد شيئا من ذلک و قد اذعن        

تاثير ا لنفسانى فى الجسمانى و من استقرى معجزات الانبيا عليهم السلام و کرامات الاولياء امکنه ان ينسب کل واحدة منها الى واحد من                        

 ١»هذه الاصناف المذکورة

يم ابن سينا سه نوع معجزه براي انبياء قائل است و براساس آنها تمام توانايي ها و قدرتهاي                     چـنان كـه تاكنون ديد     

اگر اين سه   . اين سه نوع اعجاز عبارتند از اعجاز عقلي و اعجاز خيالي و اعجاز طبيعي             . خـارق العاده انبياء راتفسير مي كند      

                                                           
 ٥سين عبداالله، رساله في الفعل و الانفعال،ص ابن سينا، ح- ١
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كنيم انسجام و سازگاري تفكرات ابن سينا درمحدوده هاي نـوع اعجاز را با مراتب هستي و مراتب شناخت در آدمي مقايسه       

مختلف روشن  مي شود آراء فلسفي ابن سينا در زمينه هستي وموجودات و نظريات وي در محدوده شناخت شناسي عملا                     

 .هدنمودار زير به اختصار اين هماهنگي را نشان مي د. با انديشه هاي وي  در زمينه دين شناسي سازگار و هماهنگ است 

  

 انواع اعجاز

 عقلي

 خيالي

 طبيعي

 انواع شناخت 

 عقلي 

 خيالي

 حسي 

 مراتب وجود انسان

 عقل 

 نفس 

 بدن

 مراتب هستي

  عقل 

 نفس

 جسم

  شـيخ در زميـنه هسـتي شناسـي معـتقد است كه هيولي عالم مطيع نفس و عقل است و اگر نفس و عقل آدميان به                           

ر هيولي عالم تصرف كند و صورتي را ببرد و صورت ديگري را بياورد ولي مردم به                 انـدازه كافـي قـوي بود مي توانست د         

ولي انبياء به علت . ولي توانايي تصرف در بدن خود وفرمان دادن به آنرا دارند. علـت ضـعف نفـس چنين قدرتي را ندارند     

 . كنندكمال نفس آنچنان كه ديگران در بدن خود تصرف مي كند در جهان جسم مي توانند تصرف 

 ايـن نـوع از تواناي انبياء پايين ترين مرتبه معجزه است زيرا به اخرين مرتبه هستي مربوط مي شودعين عبارات ابن                     

پديد شدست بعلم پيشين كه هيولي اين عالم طاعت دار نفس و عقل است  و صورتهاي كه ا «سينا در اين مورد چنين است 

اندرين عالم،  و بايستي كه هيولي اين عالم طاعت داشتي نفس مردم را              نـدر نفس نشسته است  سبب وجود  صورتهاست             

 . كه وي از ان گوهرست و ليكن نفس مردم ضعيف است و هر چند ضعيف است ببعضي اثرها بنفس عالم ماند
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ند  وليكـن با اين همه مانع نيست از خرد كه بعضي مردم را نفسي قوي افتد كه اندر اجسام اين عالم فعل عظيم  توا                        

خاصه بگرمي و سردي و بجنبش و از . كـردن  بوهـم و بخواسـت خويش، تا اجسام اين عالم بسبب وي تغير  عظيم پذيرد    

 ١»اينجا شكافد همه معجزه ها

 حـال كـه بـه اختصـار انواع معجزه  از نظر شيخ رامرور كرديم لازم است اين كمالات انبياء را با قواي مختلف نفس           

ابن سينا معتقد بود كه  عقل نظري عامل اتصال نفس با            . وشن شود كه پيامبر  كمال نوع انسان است        ناطقـه مقايسه كنيم تا ر     

عـالم مـاورا و عقـل عملي عامل اتصال نفس با عالم مادون است و بدن ابزاري است در خدمت قوه عاقله كه فرمانهاي آن                          

بشري در هر كدام از اين سه محدوده است و انسان        رااجـرا مـي كند حال انواع سه گانه معجزه هر كدام كمال استعدادهاي               

 . كامل يا پيامبر كسي است كه بتواند در هر سه ساحت هستي درصدر باشد

فالرئيس الاول المطلق و الملک الحقيقى الذى يستوجب بذاته ان يملک،  هو             «  عـبارات ابـن سينا در اين مورد چنين مي گويد          

 نفسه الى عالم العقل وجد کأنه متصل به دفعة وان نسبت نفسه الى عالم النفس وجد کأنه من سکان    الاول من العدة المذکورة الذى ان نسب      

 ٢»ذلک العالم و ان نسب نفسه الى عالم الطبيعه کان فعالا فيه ما يشا

م وي در عال.   به نظر شيخ پيامبر ساكن در سه عالم است وتوجه وي به هر كدام مانع از توجه به عالم ديگري نيست

عقـل، نفس جسم هر سه وجود دارد و در يك آن مي تواند حيات در هر سه  را با هم جمع كند و چنانكه در تعريف عقل                          

يعنـي توجه به شاني و مرتبه اي از آن موجب غفلت از شان و مرتبه ديگري                 » لا يشـغلها شـان عـن شـان        « قدسـي ديديـم     

ست نفس انساني در هر مرتبه از هستي كه وجود داشته باشد            ملاصدرا ضمن تحليل مراتب كمالي نفس معتقد ا       . نمـي شـود   

 ٣»فهى مع اليدن طبيعة بدنية و مع الحس حس و مع الخيال،  خيال و مع العقل عقل «عين همان مرتبه است وي مي گويد

                                                           
 ١٣٩،١٤٠،١٤١ ابن سينا، حسين عبداالله، دانشنامه علايي، طبيعيات ص - ١
 ١٢٦و١٢٥    ابن سينا، حسين عبداالله،  احوال النفس ،ص- ٢
ـ ش ص ه١٣٧٥  صدر الدين شيرازي،  محمد بن ابراهيم،مجموعه مسائل فلسفي، حامدناجي اصفهاني حكمت، تهران - ٣

٧٨ 
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 انسـان گـرچه درهـر مرتـبه از هستي عين همان مرتبه است ولي بنا به اصالت وجود همه آن  مراتب با هم وحدت                        

به نظر ملاصدرا جوهر    . ارنـد و گـرچه تخـالف وتغايـري هم با يكديگر دارند ولي وحدت آنها نافي تغايرشان نمي باشد                   د

 ١.نبوت شامل مراتب سه گانه هستي است و در هر مرتبه اي از آنها نبي در نوع خود شخص كاملي است

ام از آن معجزات  متناسب با مرتبه اي از           و بـر همين اساس  است كه پيامبر داراي معجزات سه گانه است كه هر كد                

 . هستي وي مي باشد

زيرا آدمي با بدن خود در .  معجزات فعلي متناسب با عالم حس است و معجزات قولي متناسب با عالم تخيل و تعقل

ت و بعد   به نظر صدرا اعجاز عقلي برترين كمال انبياء اس        . طبيعـت تصرف مي كند و با خيال و عقل جهان را درك مي كند              

البته جمع اين سه قدرت با هم در يك فرد          .  از آن اعجـاز مـربوط بـه قـوه تخـيل و درانـتهاء اعجـاز مربوط به عالم حس                    

 ٢.اختصاص به انبيا الهي دارد ولي ممكن است بعضي از آنها در غيرنبي هم يافت شود

 ترين سطح  هستي نشان مي دهد يعني   بنابرايـن معجـزه عقلانـي پيامبر، قدرت ماورايي وي را در آخرين و متكامل       

معجزه نوع دوم نبي    . گـرچه همـه آدمـيان بـه سطوحي از عقل و عقلانيت دسترسي دارند اما پيامبر سرآمد همه عقلا است                    

احاطـه بـر عـالم جزئـيات است كه با مرتبه خيال از نظم هستي تناسب دارد و قدرت ماورايي نبي را در حوزه دوم هستي                           

 . عجزه نوع سوم نبي قدرت غير عادي وي را در محدود عالم جسم نشان ميدهدنشان مي دهد و م

نبوت از اجتماع سه خاصيت متحصل شود يكي آنكه         « ميرداماد نيز درمورد ويژگي هاي سه گانه انبيا چنين مي گويد            

كه در مرات رويت    علـوم و تعقـلات نفس از جاده حدس ايد بي سلوك مسلك اقتناص، دويم آنكه طبقه روحانيين از ملائ                   

                                                           
 ٢٩٦ صدر الدين شيرازي،  محمد بن ابراهيم مجموعه رسائل فلسفي ،ص- ١
 صدر الدين شيرازي،  محمد بن ابراهيم الشواهد الربوبيه، تعليق و تصحيح سيد جلال الدين اشتياني، مركز نشر تهران،- ٢

 .٣٤٢و٣٦١و٣٤٠ صفحه ١٣٦٠
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بصـري او متشـبح و كـلام وحيانـي الهـي در لوح قوت  سمعي منتظم تواند شد سيم آنكه هيولي عالم عنصري حكم او را                            

 ١».اطاعت كند

 مـيرداماد در توضـيح مطلـب مي گويداين ويژگي هاي سه گانه از اين روي حاصل مي شود كه نبي  از عالم تاريك                         

روشنايي عالم قدس را دريافته عالم باطل را نفي كرده و به عالم حق متصل شده است و                  طبيعت و مزاج در گذشته است و        

 . به اذن خداوند آنچه در لوح ذات روح القدس منقوش است را مطالعه كرده و بر خلايق عرضه مي كند

ه اند انسان   كه گفت .  بـه نظـر مـيرداماد اوليـن مـنزل درسفر قديسين متالهين،  منزل ملكه خلع جسد و رفض بدنست                    

حكـيم محسـوب نمي شود مگرآنكه بر جنبه مقدسي كه وجه كبري نام دارد آگاه شود وانسان الهي شمرده نمي شود  مگر                        

و . اينكه ملكه خلع بدن براي او حاصل شود به گونه اي كه نسبت او  به بدنش همانند نسبت او به لباسي باشد كه مي پوشد             

و اگر خواست به عالم نور عروج كند و اگر نخواست به عالم نور عروج كند به هر                  هـرگاه بخواهـد بـتواند خلـع بدن كند           

صـورتي كـه خواسـت بتواند در عالم ظاهر ظهور كند به نظر ميرداماد آخرين مرحله سلوك يا آخرين منزل كه محط رحل                        

مضاهي نظام جملي   بهجـت دوار توطـن سـعادت اسـت كـه وراي آن منزلي نيست آن است كه عارف متاله كه عالم عقلي                        

عوالـم وجـود شـده اسـت از ماسوي االله قطع نظر ادراك كند و حتي از بهجت و سرور ذات خود نيز در گذشته باشد و از                         

 ٢.جوهر ذات خود خبر نداشته باشد و حتي از اين هم خبرنداشته باشد يعني به فنا في االله و فنا في الفنا رسيده باشد

د در نظر ميرداماد پيامبر اعرف عارفان و سالكان راه سلوك باطن است و عرفان                چـنانكه ايـن عـبارات نشان مي ده        

 .وطريقت باطن وجهي  از وجوه معارف نبوي است

وي مي گويد براساس    .  مـيرداماد در كـتاب قبسـات به  توضيح بيشتري درباره ويژگي هاي سه گانه انبياء مي پردازد                  

 متصور است كه دو نوع آن كمالات مربوط به قوه نظر است و يك نوع از آن                 قـواي سه گانه بشري سه نوع كمال براي انبيا         

                                                           
 ٥٦ ميرداماد، محمد باقر،جزوات ص- ١
 ٥٨و٥٧د باقر جزوات ،ص ميرداماد محم- ٢



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١٤

 
 

از نظر قوه عقل تمام علوم      . كمـالات مـربوط به قوه عملي است پس كمالات انبيا به مبادي ادراكي  و تحريكي بر مي گردد                   

 . نيز ناشي از قوه حدس استعقلاني از راه حدس براي انبيا حاصل مي شود ويكي از انواع معجزات كه معجزه عقلي باشد 

 .  به نظر ميرداماد متفكران و عقلاي بشر نيز افكار عقلاني خود را از راه حدس كسب كرده اند

 پـس انبيا  از نظر قوه عقل به  كمال ممكن خود رسيده اند كمال دوم انبيا مربوط به قوه متخيله وحس مشترك است                         

تواند از راه عالم باطن با اتصال با عالم عقل در حال بيداري هم ببيند وهم                يعنـي قواي حسي نبي چنان قدرتمند است كه مي         

در اينحالت است كه پيامبر . بشـنود و حـال آنكـه افـراد نـاقص فقط در حال خواب به بعضي ازاين معارف دست مي يابند            

 شود تمام اخبار غيبي و پيش ملائكـه الهـي را مي بيند و كلام الهي را به شكلي مرتب و منظم مي شنود كه وحي ناميده مي   

 . گويي و انذار و تبشيرهايي پيامبران نيز ناشي از همين كمال نوع دوم است

 كمـال نـوع سـومي كـه بـراي انبيا حاصل مي شود كمال قوه نفس است كه در نتيجه ارتباط  با خداوند و تخلق به                            

ها وارد شود و با صاحب ملك و ملكوت متصل       اخـلاق الهـي و براسـاس فطـرت ثانيه مكسوبه مي تواند در ملكوت آسمان               

 ١.شود وبر اين اساس هيولي عناصر و صور اسطقسات از وي اطاعت مي كنند و معجزات فعلي پيامبر از اين نوع است

و براساس آن سه نوع كمال براي وي متصور .  پـس بـه نظر ميرداماد انسان داراي سه قوه عقل ، مخيله و نفس است              

ه نـوع معجزه براي انبيا امكان دارد پس انواع اعجاز نشانگر نهايت انواع كمالاتي است كه انسان مي                   اسـت و در نتـيجه س ـ      

توانـد كسـب كند و اين كمالات در انبيا در حدي است كه هيچ ا نسان ديگري توان نيل به آنها را ندارد و به تعبير ميرداماد                  

ر گردد وجوهر آن به كمال ممكن خود برسد آن انسان به مقام             اگر كبريت قو ه عقل بشري در پرتو آتش عقل فعال شعله و            

 . نبوت نايل شده است

                                                           
 ٣٩٦و٣٩٥ ميرداماد محمد باقر،قبسات ،ص- ١



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١٥

 
 

 حـال اگر به اقبال و عكس العمل مردم در برابر اين معجزات توجه كنيم خواهيم ديد كه اين معجزات را بايد به دو                        

با نظر به اينكه همه     . م است دسـته تقسـيم كـرد معجزاتـي كـه براي خواص از مردم است و معجزاتي كه براي عوام از مرد                     

انسـانها  بـه مراحلـي از عقل نمي رسند كه بتوانند معقولات را درك و تصور نمايند و يا اقدام به استدلال و استنتاج عقلي                           

كنـند پس معجزات مربوط به عالم جسم و خيال براي عامه مردم است و اقبال مردم به انبيا به خاطر قدرتهاي ماورائي  آنها              

 ـ  اما عامه مردم از معجزات عقلاني نبي درك چنداني ندارند اما خواص مردم كه همان اهل عقل و      . ن دو حـوزه اسـت     در اي

استدلال باشند به واسطه معجزات عقلي نبي به وي اقبال مي كنند و اين سطح از قدرت نبي براي انها اهميت دارد و موجب                       

 . ايمان آنها به نبي مي شود

جوه سه گانه وجود انسان و مراتب وجود وي بر اي تفسير معجزه موجب شده است كه كساني  تكـيه ابـن سينا به و    

گمـان كنـند ابن سينا معجزه را امري اكتسابي و در حد قدرت ساير انسانهاي غير نبي هم ميداند و معجزه را امري مشترك                         

 ١.ميان انبيا و عرفا ميداند

  و قبلا بيان شد كه وحي      ٢ مختص انبيا و كرامات را ويژه عرفا ميداند         امـا برخلاف تصور اين افراد ابن سينا وحي را         

  علت اشتباه اين افراد را     .  عالـي تريـن شـكل معجـزه است بنابراين عارف به هيچ وجه نمي تواند به مراتب انبياء نايل شود                    

 از سه مرتبه حس، خيال و       مـي تـوان در عدم تفكيك جنبه قابلي و فاعلي معجزه دانست چه همه ادميان و من جمله عرفا                     

امـا استعداد هر كدام در اين  مراتب كاملا با هم متفاوت است و انبيا بيشترين استعداد را از نظر زمينه                      .  عقـل بـرخوردارند   

كمـال دارا مـي باشـند و از طـرف ديگـر امر هدايت الهي و برگزيده بودن آنها موجب مي شود كه داراي توانايي و قدرتي                       

 . انبياء واجد ان نميباشندباشند كه غير 

                                                           
 .٥١٦، ق ص ٢١٢ عزت پالي،  سرقت،  الانجا الاشرافي في فلسفه ابن سينا دار الجيل، بيروت - ١
 ٦  ابن سينا حسين،  عبداالله رساله في الفعل و الانفعال ص - ٢
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 خواص سه گانه اي كه ابن سينا براي پيامبر ذكر كرده است مورد قبول متفكران بسياري  پس از وي واقع شده است 

و حتـي كساني كه در پاره اي از مواضع به نفي و انكار ابن سينا و عقايد وي  پرداخته اند در مساله نبوت و روش اثبات آن                             

  في المثل غزالي در يكي ازآثار خود عينا اين سه ويژگي  را ذكر      . اختصاصـي انبيا از وي پيروي كرده اند       وبـيان ويژگـي هـاي       

بيان خواص النبوه ولها خواص ثلاث احداهما تابعة لقوة التخيل و العقل العملى و الثانية تابعة لقوة                  «مـي كـند عـبارات وي چنيـن است         

 غزالي در تفسير و توضيح اين سه ويژگي بسياري از نظرات ابن سينا را پذيرفته و عينا ١»العقل النظرى و الثلاثه تابعة لقوه النفس

آن را در ايـن كـتاب آورده اسـت مـن جمله در توضيح معجزه عقلاني نبي به قوه حدس و تفاوت آن با فكر وويژگي هاي                            

مسائل ديگري استناد كرده است حـدس و شـدت و ضعف آن در افراد مختلف و نقش عقل فعال در افاضه علم به نبي   و         

  ٢.كه عينا در آثار ابن سينا آمده است

البـته غزالي امتياز پيامبران از ساير مردم را فقط در اين امور سه گانه نمي داند بلكه معتقد است پيامبر در مرحله نفس                

  ميان پيامبران و انسانها معتقد  ومـزاج نـيز داراي امتـياز و برتـري است وي به اين حد هم اكتفا نكرده و در توضيح تفاوت            

اسـت كـه تفـاوت مـاهوي مـيان آنها وجود دارد به گونه اي كه هر كاري كه انبيا انجام مي دهند نسبت به ساير مردم نوعي                       

اعجاز است آنچنان كه كارهاي آدميان نسبت به  حيوانات نوعي اعجاز است يعني اساسا همان طور كه دنياي حيوان وانسان  

 ٣.ست دنياي انبيا و انسانها هم با يكديگر تفاوت داردمتفات ا

  بـا توجـه بـه ايـن گـزارش مـي توان نتيجه گرفت كه پيامبران آمده اند كه آدميان را اساسا از نوعي جهان به جهان                            

 مواجه ديگـري سوق دهند و به انسانها بياموزند كه چگونه از ديدي برتر هستي را بنگرند و با عشق و شوقي ديگر با جهان              

شـوند و براسـاس ميزان و معيارهايي ديگر رفتار كنند و زندگي نمايند و شايد تشبه به باري به اختصار بتواند اين معاني را                         

 . بيان كند

                                                           
 ١١٣فرفة النفس ص   غزالي ، ابو حامد محمد، معارج القدس في مدارج م- ١
 .١٢١و١٢٠ غزالي، ابوحامد محمد، معارج القدس في مدارج معرفه النفس ص - ٢
 .١٧٨  الي ١٧٢ ابراهيمي ، ديناني، غلامحسين ، منطق و معرفت در نظر غزالي ص - ٣
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شيخ اشراق نيز در بحث از نبوت به اين ويژگي هاي سه گانه انبيا پرداخته است و در كتاب تلويحات به اختصار آنها  

ومما .. واعلم ان الشرط الاول فى النبوة ان يکون مامورا من السماء باصلاح النوع «عبارات شيخ چنين است را ذكـر كرده است عين   

يـتعلق برتبـتهم حصول العلوم اکثرها من غير تعلم بشرى و قد عرفت مراتب الحدس و امکانه و شدة الاتصال بالعقل الفعال و ايضا طاعة                          

و ايضا لهم الانذار بالمغيبات و الامور الجزئية الواقعة اما فى           .. ل وا لخسف و التحيکات و التسکينات      هيولـى العـالم لهم بما ارادوا من الزلاز        

 ١»الماضى او فى المستقبل  و الاول هو العمدة و غيره من  الخصال الثلثة قد تجتمع فى اخوان التجريد

ر ميداند و سپس در بيان ويژگيهاي        سهروردي شرط اساسي در تحقق نبوت راماموريت آسماني براي اصلاح نوع بش           

انبـيا بـه اتصـال بـا عقل فعال و كسب اكثر علوم بدون تعليم از بشر و با استمداد از قوه حدس اشاره مي كند وآن را شرط                           

اساسـي در اوصـاف نبـي به شمار مي اورد  و سپس به ذكر تصرف نبي در هيولي عالم و اخبار از حوادث جزئي گذشته و                       

البته منظور ايشان از اخوان . زد و اظهار مي دارد كه اين دو ويژگي در اخوان تجريد نيز گاهي يافت مي شود      ايـنده مـي پردا    

اما اگر امور خارق العاده اي از عارفان سرزند آن راكرامت نامند و حال آنكه امر خارق العاده  نبي را  . تجـريد عارفـان است    

 خرق مي كنند با اين تفاوت كه اعجاز نبي توام با تحدي است ولي كرامات     معجزه گويند پس عارفان و انبيا هر دو عادت را         

پيامبر معجزه خود را پنهان نمي كند ولي عارف كرامت خود را حتي المقدور پوشيده مي          . عـارف همـراه بـا تحـدي نيست        

 ٢.ان نيستدارد پيامبر پس از اظهار معجزه از كفر و عصيان مصون است و حال آنكه عارف هرگزمصون از عصي

فالمعجزات تختص للانبياء وا لكرامات تكون      « باتوجه به تفاوتهاي فوق است كه اهل عرفان خود معترف هستند كه             

 ٣»للاوليا

                                                           
 ٩٥ ،ش ص ١٣٧٣ سهرودي، شهاب الدين يحيي، مجموعه مصنفات ج ا ول تصحيح هنري كربن،پژوهشگاه علوم انساني تهران،- ١
 ١٧٠-١٧١ ق، ص ١٤٠١ التميمي البغدادي، ابي منصوري عبدالقاهر بن طاهر،  اصول الدين، دار الكتب العلميه،  بيروت، - ٢
 ش ١٣٧٨ ژوكوفسكي ، مقدمه قاسم انصاري طهوري، تهران،– هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان، كشف المحجوب ، تصحيح و - ٣

 ٢٧٦ص 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١٨

 
 

پس معجزه همچون نبوت امري اكتسابي نيست وحال        .  معجزات مختص پيامبران است ولي كرامت از آن اوليا است         

 . آنكه كرامت امري اكتسابي است

يز در بحث  اصول معجزات و كرامات همين تقسيم بندي سه گانه را ذكر كرده است كه عينا عبارات وي            ملاصـدرا ن  

فشده التعقل و کماله فى .. لان الانسان ملتئم عن عوالم ثلاثة من جهة مباد ادراکات ثلاثه التعقل و التخيل و الاحساس                 « را نقل مي كنيم   

وشده القوه المصوره فيه يودى الى مشاهده .  المقربين و الاتصال بهم و الانخراط فى سلکهمالانسـان يوجـب له مصاحبه القدس و  مجاوره   

و شده القوه الحاسه المساوقه     . الاشـباح المثالـيه والاشخاص الغيبيه و تلقى الاخبار الجزئيه منهم و الاطلاع على الحوادث الماضيه والاتيه بهم                 

 ١»د عنه و خضوع القوى و الطبايع الجرمانيه له لکمال قوه التحريک فيه يوجب انفعال الموا

 صدرا پس از ذكر اين مبادي سه گانه تذكر مي دهد كه هرگاه در  انساني اين سه قدرت جمع شود آن فرد در جميع    

پس تفسير معجزه   . ومي تواند   خليفه الهي و حاكم بر مردم باشد          . عوالـم حضـور دارد و چنيـن فـردي انسـان كامل است             

كمال قوه عقلي نظري و كمال قوه متخيله و كمال قوه حس امري است كه ملا صدرا نيز همانند ديگران به آن معتقد                       بعنوان  

 .است

تاكـنون ديديـم كـه پيامـبري و نـبوت بر اعجاز مبتني است و معجزه خود بر سه نوع است كه دو نوع ان به معرفت                            

زات ا عجاز عقلاني است و دو نوع ديگر معجزه در خدمت            مبنا و اساس معج   . مـربوط مـي شود و يك نوع به فعل و عمل           

بسط و استحكام اعجاز عقلي اند زيرا بنا به تحليل عقلاني ابن سينا و ميرداماد مراتب بالاتر و كامل تر  عالم هستي محيط و                         

  بر عالم  جسم محيط و مدبر مراتب نازل تر آن هستند و بنا بر اين عالم عقل بر عالم نفس احاطه و تدبير دارد و عالم نفس

مدبـر است زيرا صدورفيض الهي از اكمل به انقص است و عقل واسطه ايجاد نفس است و عقل و نفس واسطه ايجاد عالم                 

 . جسمند

                                                           
 ٤٨٠ ،ش ص ١٣٥٤، محمد بن ابراهيم، المبدا و المعاد، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني،  انجمن فلسفه تهران،  صدر الدين شيرازي- ١
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 پس اگر انبيا الهي در عالم جسم تصرف مي كردند و يا از گذشته و حال و آينده خبر مي دادند يعني احاطه خود بر                         

ان مي دادند براي اين بود   كه عقل آدميان را بر انگيزند و آنها را از عالم ظاهر به عالم باطن متوجه            عالم نفس و جسم را نش     

 . سازند و قدرت سلوك عقلي را در آنها بيدار كنند و در نتيجه آنها را وارد در عالم معقولات سازند

ازگارند و بنابراين تكيه پيامبران بر اعجاز        بنابرايـن بـرخلاف اين پندار كه گويي معجزات با قوه عقل و استدلال ناس              

نفـي مسـير عـادي زندگـي ونفـي مـنطق عقلانـي و استدلال معقول است بايد گفت كه معجزات پيامبران زمينه ساز ايجاد                          

البـته عقلانيت ناشي از عالم ماوراء نوعي عقلانيت معناياب و قدسي است و با عقل                . عقلانيـت در انسـان و جامعـه اسـت         

گـري كـه خود را در چارچوب  نمودهاي موجودات محدود مي كند  و توانايي فرارفتن از ظواهر راندارد اساسا                      اسـتدلال   

متفاوت است پس عقل مورد نظر انبياء عقل استعلايي و يا عقل متعالي است عقلي است كه بتواند از ظاهر به باطن از نمود                        

 نا و از مخلــوق بــه خــالق و از دنــيا بــه     بــه بــود از كــثرت بــه وحــدت از حــس بــه عقــل، از مــاده بــه معـ ـ        

 .آخرت پي برد

 اما پذيرش اعجاز قولي پيامبران  مبتني بر يك اصل ديگر است و آن اين است كه پيامبر از هرگونه دخل و تصرف و 

 سـهو ونيسان و عصيان و خطا در قول خود مصون باشد يعني آنچه بمثابه وحي بر نبي نازل شده است عينا دريافت شود و                        

سپس بتمامه و به ديگران ابلاغ شود و سپس نبي بي هيچ  خطا و عصياني به آنها عمل كند پس اگر نبي در دريافت وحي يا 

حفـظ وحي و يا ابلاغ وحي دچار اشتباه يا عصياني شود پيام الهي كما هو حقه به بشر نرسيده است و اين با اصل نبوت و                           

 . وحي ناسازگاري دارد



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ٢٠

 
 

 كـه انبـيا الهي نه تنها هرگز دچار خطا نمي شود بلكه سهو و اشتباه نيز درقلمرو حيات آنها                     ابـن سـينا معـتقد اسـت       

و ان من الفضلاء من يرمز ايضا برموز و يقول الفاظا ظاهره مستشنعه او خطا و له فيها  «ورودي نـدارد عيـن سـخن وي چنيـن است     

 ١»غلطا او سهوا هذه و تيرتهمغرض خفى،  بل اکثر الحکما بل الانبياء الذين لايوتون من جهة 

 پـس ابن سينا اذعان دارد كه انبيا هيچ گونه خطا و يا سهوي ندارند و مصون از آنها مي باشند اما اين اعتقاد به خطا                          

ناپذيري  پيامبر و وحي تنها در اسلام نيست بلكه لازمه وحي الهي به طور كلي است بنابر اين يك متكلم مسيحي نيز اذعان            

 ٢.تعاليم وحي خطاناپذير استدارد كه 

البته نكته اي را كه بايد  تذكر داد اين است كه  روحيه تجربي در قرون جديد موجب شده است كه علم خطا ناپذير                         

زيرا در درك تجربي حسي، علم مرهون مواجعه فاعل شناسا با           . و مصـون از اشتباه  مساله اي شگفت  و عجيب به نظر آيد              

ت وچون هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه همه نمودهاي يك شي را احصاو استقراء كرده است        نمودهـاي جهـان خارج اس     

در نتـيجه نمـي توانـد مدعـي باشـد كه در مورد آن شي علم قطعي وخطاناپذير راواجد است و در نتيجه علم بشر هميشه                           

ناشي از انحصار معرفت به معرفت  ولي انتخاب چنين رهيافتي       . آميخـته اي از درست و غلط و صحيح و سقيم خواهد بود            

تجربـي اسـت و اگـر مـا در كـنار معرفـت تجربـي ساير معارف را هم مد نظر قرار دهيم و معارف بشري و الهي را از هم         

 . تفكيك كنيم آنگاه معرفت مصون از خطا كاملا قابل پذيرش خواهد بود
  

                                                           
 ٦٥ ابن سينا، حسين بن عبداالله ، الالهيات من كتاب الشفاه ص - ١
١٣٧٥، قم، ژيلسن، اتين، مباني فلسفه مسيحيت، ترجمه محمد محمدرضايي، سيد محمود موسوي، دفتر تبليغات اسلامي- ٢
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